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  مركز اسناد حقوق بشر ايران    :مصاحبه كننده

  

 ميكرتوسط  1392مهر  3تهيه شده و در تاريخ  يميدح ميكر يآقاي با حضور مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
 .پاراگراف تنظيم شده است 66شهادتنامه در  .تأييد شده است يميدح

  
 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يها دگاهيد ينظرات شهود بازتاب دهنده 
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  شهادتنامه
 پيشينه

  
در ايران من معلم . هستم و ساكن كوي علوي اهواز بودم 1350متولد مهرماه . نام من كريم دحيمي است .1

 . من متاهل و داراي سه فرزند هستم. آموزش پرورش بودم

 
 

 شروع فعاليتها

  
 71-1369ديپلم گرفتم و در سال  1368-69 تحصيلي من در سال. آغاز شد 1368فعاليتهاي من در سال  .2

در مدت اين چند سال، ما اين فعاليت ها را داشتيم و غير از همان كار . دانشجوي تربيت معلم بودم
ها كه در محمره، در  و ارتباط با ديگر مجموعه. و روشنگري مردم نسبت به حقوق شانپخش اعلاميه 

ه فعاليتي گون هيچغيره براي برگزاري جلسات فرهنگي مثل شعر و  شهرهاي ديگر ، در شوش و1فلاحيه
ذكر  "اقدام عليه امنيت كشور"و  "تجسس"با اين حال در پرونده من اين فعاليت ها  به عنوان . نداشتيم

باشد و ممكن است كه از  تنها يك مورد هست كه مربوط به ابتداي كار طرح نيشكر مي .شده بودند
ها در  هاي زمين كشيآن هم تخريب شبانه خط  .خطرناك تلقي شود خيلي ديد دولت جمهوري اسلامي

 .طرح انجام نشودما اين كار را به اين خاطر صورت مي داديم كه . آن موقع بود

  
معروف متفاوت است و بين اهواز و نيشكر هاي  كه با شركت نيشكر استتوسعه اين همان قضيه طرح  .3

و فرابي و همچنين در شعيبيه طرح  دعبل خزاعي، دهخدا، امير كبير، يسدر طرح هاي سلمان فار آبادان
هزار هكتار از  250بيش از  اهواز عبادان و ،بين محمره 70-71سالهاي در .قرار داردامام خميني 

هاي زراعتي بودند و خيلي از مردم هم كوچ  مصادره كردند، كه زمين عرب هايي را از مردم زمين
سيد احمد به نام دانم و از زبان يكي از نمايندگان وقت در آن زمان  تا آنجايي كه من مي. كردند

قرار  رود كارون در كنار كهام، نزديك به پانزده روستا و شايد بيشتر از اين تعداد  موسوي هم شنيده
شد  ها چقدر به مردم داده مي در مورد اينكه در ازاي زمين .تخريب شد به وسيله خود حكومت داشتند

دو هزار  ام در ازاي هر متر از زمينهاي بين اهواز و شوشتر بر اساس آنچه شنيده. ي ندارماطلاع كامل
ها  زميناين . امروز در شعبيه هر هكتار زمين بيش از سه ميليون تومان است. اند ريال به مردم داده

  .هستند  خيز حاصل
  

                                                            
  .هاي بومي خرمشهر و شادگان نام 1
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معتمدين محل در منطقه كه با از طريق برخي از . در اين مورد دولت سياست بسيار خبيثي به كار برد .4
 آنها در ارتباط بودند، يا بسيجي بودند يا سپاهي، چون آنها هم بالاخره زمين داشتند، موقعي مي آمدند

بقيه افرادي كه . و ممكن بود كه مبلغ آن بيشتر باشد مي خريدندسه نفر آن زمين را  مثلا از
ها هم در اين  هايشان را بدهند و خيلي زمين شدند كه هايشان در اين وسط قرار داشت مجبور مي زمين

و قضيه در مجلس دنبال  يك نفر كشته شد حتي در يك منطقه. و يا به زندان افتادند 2زمينه كشته شدند
دغاغله مثل روستاي شعبيه، روستاي . اي را به زندان انداختند به برخي از روستاها هجوم بردند و عده. شد

  .هاي خود و مهاجرت شدند صدها نفر مجبور به فروش زمين. كه در بين شوشتر و اهواز قرار دارند
  

 نيشكرحمايت از طرح هست، كه طرح انحراف آب از رود كارون و  "موسسه كوثر"موسسه اي به نام  .5
 نيزبين اهواز و شوشتر  .در حال حاضر چندين شركت در اين زمينه فعال هستند .كرد را دنبال مي

طرح امام كه آنجا  منظورم زمين هاي شعيبيه مي باشد– هاي بعضي از كشاورزان را مصادره كردند زمين
اند به  كاشتند و در حال حاضر بسياري از آنها مجبور شده مردم گندم مي. را بر پا كردندخميني 
و بعضي هم به  اكثرا بيكار هستند. است بد وضعيت كاري اين مردم بسيار. كوچ كنند ي ديگرشهرها
 دست فروشيپردازند و عده اي  از اين مردم هم به  مي رانندگي و يا سيگار فروشي مانندكاذب  مشاغل

 .اند كشيده شده

  
ها نخلستان داشتند كه آنها را  كساني را ميشناسم كه درآن زمين. شان هستند مردم به دنبال زندگي .6

آوردند، كه به  ها به دست مي محصولات همين نخلستانمردم رزق خودشان را از طريق . خراب كردند
 . محمرهاهواز، عبادان و مجبور شدند كه يا كوچ كنند به فلاحيه، . اين ترتيب از آنها محروم شدند

خيلي سخت . بيشتر به اهواز و شوشتر مهاجرت كردند بودندهاي اطراف شوشتر  زمين افرادي كه ساكن
 . در شهر پيدا كند است كه يك روستا نشين، كاري را

  
اكثر فعاليت ما در آن زمان در مورد اراضي بود و بعضي از اين فعاليت ها  شامل تهديد كردن كساني  .7

تهديد در حد نوشتن يك نامه و ارسال آن . فعال بودندزمينه  ايندر  وابسته به نظام بودند و مي شد كه
ها هم فعاليت ما در حد انتشار  ن مدارس و دانشگاهدر بي. ن افراد بود و بيشتر از اين نبودآهاي  به خانه

بيانيه بود، براي روشن كردن اين طرح و طرح هايي كه درمورد كوچاندن مردم و مهاجرت صورت 
در آن زمان ما از شهرهاي ديگر مثل شمال و جاهاي ديگر، خيلي كم در منطقه داشتيم، ولي . گرفت مي

) استان لرستان -شهرستان ازنا و دورود(ن، آذربايجان، ازنا در اين چند سال اخير خيلي ها از اصفها
كه خيلي از دانش آموزان  اهد بودمش من خودم به عنوان يك معلم و مدتي هم معاون مدرسه. آمدند مي

                                                            
2 ht t p wwwpyknet net aban i ndex ht m:// . . /1389/05 /16/ 16. . 
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گفتند كه  ايد، مي شد كه چرا به اينجا آمده اين سوال پرسيده مي آن خانواده هاوقتي از . از ازنا مي آمدند
 و يا امكاناتي ايم، اينجا هم به من وامي خودمان زمين يا خانه داريم، آنها را به رهن دادهما در شهر 

سياستي است كه متاسفانه نظام  اين تغيير در تركيب جمعيت. ميا فرصت شغلي هم پيدا كردهو اند داده
 .دهد اخيرا آن را انجام مي

  
ار هكتار طرح كشاورزي ايثارگران در هز 47هزار هكتار طرح توسعه نيشكر ، بيش از  250بيش از  .8

هزار هكتار طرح اسكان اهالي  6هزار هكتار تحت عنوان شيلات بيش از  25منطقه جفير ، بيش از 
متدين شمال و شمال شرقي استان خوزستان در نوار مرزي شمال شهرستان شوش ، با استناد به مكاتبه و 

هزار نفر در شهرك  50وقت طرح اسكان بيش از درخواست بزرگان يكي از نهادها با وزير كشاورزي 
طرح بسيار بزرگي است و شامل چندين هزار هكتار زمين مي شود و در  اين .شيرين شهر توسعه نيشكر

همه را از  ،شيرين شهرو شهر  رامينمردم . كنند حال حاضر هم عده بسياري در آن كار مي
به يزد تبعيد  1378من در سال . از يزد مثلااز شهرستان هاي فارس نشين . اند هاي ديگر آورده شهرستان

در اتوبوسي كه با آن به يزد ميرفتم، با حدود پانزده نفر مواجه شدم كه همگي در طرح نيشكر . شدم
گفتند كه حكومت براي  مي در مورد محل سكونتشان سوال كردم مشغول به كار بودند و وقتي از آنها

براي دهند و هم امكانات ديگر را  هم به اين افراد فرصت شغلي مي. نزلي را اجاره كرده استمن يك م
موقعي كه بنده در يزد بودم، پلاكاردها و تبليغاتي را كه در مورد كار مثلا در . گيرند در نظر مي آنها

شد را در آنجا  سد دز بود را مي ديدم و حتي سهامي كه مربوط به سد دز بود و به كارمندان داده مي
  .كردند، در حالي كه در مناطق عرب نشين اصلا چنين چيزهايي وجود نداشت تبليغ مي

 
  

 سياستهاي حكومت

  
 نابستشهر تا  اين خط از ايلام. بكار برده شده است نيز امنيتخط  سياستي بنامدر زمينه كوچاندن  .9

 كوچ نشين عشاير بواسطه اين طرح خط امنيتي بين ايران و عراق است كهاين در واقع مرز . امتداد دارد
در شمال ( "ام الدبس" در دو طرف كوه االله اكبر منطقه اي به نام مثلا. اند اسكان داده فاصله در اينرا 

زمين هاي مردم در اين نواحي را مي . استخزرج در آن واقع  هايروستا شامل كه )شهرستان بستان
 .هايي شد و حتي عده اي به زندان افتادند ئله منجر به درگيريخواستند به بسيج بدهند، كه اين مس

  
دهند، چه عرب و چه غير  گيرند و به شخص ديگري مي زماني كه زمين كشاورزي را از شخصي مي .10

علاوه بر اين، در اين زمينه هيچ گونه اطلاع رساني . غرب، اين ظلمي در حق دارنده اول آن زمين است
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در مناطق عرب نشين صورت نگرفته است و افراد شركت كننده در ... و اي از طريق پخش اعلاميه 
به  .به گونه اي كه برخي از مسئولان وقت نيز به اين قضيه اعتراض كردند.. هستند غير بومياين طرح 

من بعد از تبعيدم به يزد، محكوم به . كشاورزي خفاجيه از مردم جانبداري كرد ادارهطور مثال رئيس 
دزفول  منطقه اي بين شوش ومن به . بودسه سال  مدت اين تبعيد. در خوزستان شدم تبعيد درون استاني

جمع كردند و گفتند  مسئولان مردم را. من در آنجا شاهد اعتراض مردم بودم. تبعيد شدم به نام شاوور
كار اصلي مردم در  .كشي كنند كانالبه زمين هاي كشاورزي شان  3از رودخانه شاوور ه مي خواهندك

شلتوك و گندم كه كانال كشي اين زمينها مانع كشت  ه استبود گندم و كشلتو زراعتاين ناحيه 
همان پس از مدتي مردم متوجه شدند كه اين . مي شود و مردم را از رزق و روزي آنها محروم مي كند

اي  هاي زيادي اتفاق افتاد و عده درگيري. است و مي خواهند كه زمين هاي آنها را بگيرند طرح نيشكر
شوند، خود به خود مردم  وقتي كه ماشين هاي نيروي انتظامي وارد منطقه مي. را نيز به زندان انداختند

چرا كه رزق  ؛گيرند ها را مي كنند، جلوي جاده شوند، جوانان نيز به سمت آنها سنگ پرتاب مي جمع مي
ها همه چيز  اشتغال دارند، اين زمينزراعت مردمي كه به باغ داري و . اين مردم در اين زمين هاست

 .كنند دفاع مي ،اعتراض ، از جملهآنهاست و بنابراين از خودشان به هر طريقي

  
 تر شده سلامي پررنگدر دولت جمهوري ا. )دوران پهلوياز ( اين قضيه از چند دهه قبل مطرح شد  .11

ها  اسلامي نيز بلافاصله پس از پايان جنگ شروع به از سرگيري همين سياست دولت جمهوري .است
  .نمود

  
نشين تعداد بسيار اندكي از مردم قوم لر ساكن بودند  به طور مثال حدود ده سال پيش در مناطق عرب .12

كنند و  زندگي مي زيادي از آنها در اين مناطقاما در حال حاضر تعداد بسيار . آمدند كه براي كار مي
با و چرا كه لرها خود وابسته به قبايل خاص خود . اين بر اساس سياست جمهوري اسلامي است

ها،  شوند، درست برعكس يزدي هستند و به هيچ عنوان عرب نميخود  فرهنگ و آداب و رسوم متمايز
. كنند و هويت جمعي اين چنيني ندارند اي زندگي نمي لهها كه در سيستم قبي ها و يا آذربايجاني اصفهاني

هاي  يدن و مراسمشد، با آداب و رسوم ، طرز لباس پولرها كاملا هويت جمعي خاص خود را دارن
بنابراين اگر جمعيت آنها را افزايش بدهند، ممكن است كه تغيير تركيب جمعيت صورت . متمايز
 .ند و كارشان هم مربوط به نظام استا اين افراد حتما براي كار آمده. بگيرد

  

                                                            
   .شود از به هم پيوستن چند چشمه به هم تشكيل مي) قريه سيد احمد(غرب شهر شوش در كناره شرقي روستاي جريه  متري شمالاين رودخانه در هيجده كيلو 1
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اين بر اساس آماري است كه خود ايران . داريم) خوزستان(عربستان منطقه  ما شانزده هزار شهيد از كل .13
ها به طور كامل در اين  اگر عرب. اعلام كرده است و از اين تعداد، دوازده هزار نفر عرب بوده اند

كساني كه در برابر عراق . توانست حركتي انجام بدهد وجه نميمنطقه عليه ايران بودند، ايران به هيچ 
از دست . دانستند كه از يك جهنم به جهنم بدتري خواهند رسيد ها بودند، چون مي ايستادند، خود عرب

ها  گويند كه شما عرب الان فرضا افرادي مي. تر مي افتادند يك اشغالگر به يك اشغالگر هولناك
اي از زمان پهلوي و  گروهي كه هيچ نتيجه. داشتيمدر عراق ما گروهي  ،بله. دكساني را در عراق داشتي

را  در روز هاي اوايل انقلاب هئيت سي نفره اي. حتي در زمان انقلاب و حضور امام خميني نگرفتند
مذاكره كردند، اما هيچ نتيجه اي به جز كشتار و اعدام به  بازرگانطالقاني و خميني، فرستادند كه با 

ور طور شدند كه به عراق بروند، همان اين گروه مجببعد از حادثه چهارشنبه سياه برخي از . ت نيامددس
 .البته تعداد آنها بسيار كمتر از نيروهاي مجاهدين خلق است. كه مثلا مجاهدين خلق هم رفتند

 
 

  تبعيض عليه عربها
  

خوزستان باشد، چرا كه همه جا مورد هم نيست كه عرب در خراسان، كردستان بلوچستان و يا خود م  .14
مثلا  در يك . ديدم بنده زماني كه در يزد بودم، تبعيض را با چشم خودم مي. گيرد تبعيض قرار مي

اين در حالي   ".خيلي عربند"گفتگو با همكارم، وي به من مي گويد كه دانش آموزان فلان كلاس 
يعني خيلي تنبل و بي عرضه هستند و هيچ چيز ، "خيلي عربند". داند كه من عرب هستم است كه او مي

كنم، كه مشكل امنيتي داشتم و  در مورد تبعيض رسمي هم من در مورد خودم صحبت نمي. فهمند نمي
البته ممكن است . همين طور مديركل عرب. ايم ما تا به حال هيچ استاندارعرب نداشته. در تبعيد بودم

به حال در هيچ شهري مثل دزفول، شوش، عبادان، محمره  تا. تر مديراني باشند كه در سطوح پايين
البته عرب هايي در همچين مقامات وجود دارند كه دست نشانده خود نظام  .ايم شهردار عرب هم نداشته

 .هستند

  
  

  دستگيري اول
 

بعد از آن من به همراه . كردم همكاري مي "ةالقومي كةالحر"با سازماني به نام  زمان دانشجوييمن در  .15
 24من در . فرار كردند هماي  البته عده. اكثر فعالان اين تشكيلات، نزديك به هفتاد نفر، دستگير شدم

اتهام من اقدام عليه امنيت كشور از طريق ارتباط با . توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدم 1371آذر 
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نيشكر بود توسعه در همان روزهاي سياست مصادره زمين براي طرح . بود "ةالقومي كةالحر"تشكيلات 
و يا فرضا تظاهراتي را  شودهايشان جلوگيري  زمين گرفتناز  تاكرديم  ما براي مردم اعلاميه پخش مي

 مثل عربي بود به شهر ها هاي نام تبديلهمچنين در خواست اين تشكيلات، . در اين زمينه انجام دهند
 ما در زمينه همچنين. شهرها و ديگر 4)خرمشهر(، محمره )آبادان(، عبادان )سوسنگرد(خفاجيه 

ها  اين. كرديم هايي كه ملت عرب داشتند كار مي درخواست تدريس زبان عربي و ساير درخواست
تقريبا سياسي دارد و نظام  جهت فرهنگي هم يك كار .سياسي هستند–فرهنگيمسالمت آميز فعاليت 

 .كند هاي فرهنگي به عنوان يك قضيه سياسي برخورد مي هم با اين فعاليت

  
 

خورشيدي كه توسط نيروهاي وزارت اطلاعات دستگير شدم، چهار ماه را  1371در بيست و چهارم آذر  .16
در زمان دستگيري كه ساعت يازده شب رخ داد، من در منزلم در اهواز . در سلول انفرادي محبوس بودم

ماني كه مرا دستگير علاوه بر اين، ز. ماموران ملبس به لباس شخصي و با چهار اتومبيل بودند. بودم
اما تا آن جايي كه به ياد مي آورم، برادر . كردند به هنگام ورودشان به منزل، كارت نشان ندادند

من خودم اين را نديدم، چرا . كوچكترم به آنها فشار وارد آورد و آنها به وي كارتشان را نشان دادند
ا دو ماشين بود، اما بعد متوجه شدم كه دو ماشين البته در ابتدا تنه .كه مادرم در را به روي آنها باز كرد

و اتومبيلي كه من در آن بودم، پاترول و با شماره شركت نفت . اند ه ديگر هم از جاهاي ديگر آمد
 . پلاك آبي بود

 
و  ندچشم بند بر روي سرم كشيد آنها .وقتي كه مرا سوار ماشين كردند، دو نفر در دو طرف من بودند .17

زماني كه ماشين از خيابان اصلي محل سكونت من خارج شد، آنها با بي سيم به . نددبه من دست بند ز
 جزييات آن صحبت يادم نيست، اما در مورد تمام شدن عمليات دستگيري من. فارسي صحبت كردند

ها يادم نيست، چرا كه در نزديكي  اما دقيقا آن صحبت .از آن طرف خط هم من چيزي نشنيدم. بود
در زماني كه اين امر . كي از ماموران از ماشين پياده شد و شخص ديگري سوار گرديدهمان منطقه ي

دانم كه آن شخص كه  من نميبه اين خاطر . ورمآ اتفاق افتاد، تاكيد بسيار كردند كه سرم را پايين بي
بعد از آزادي بايد در . قيافه يكي از آنها را كه وارد منزل من شد، به ياد دارم. شد چه كسي بود شوار

. اي يك روز و ايشان را در آنجا ميديدم اي دو روز و بعد هفته زدم، اول هفته ستاد خبري حاضري مي
 .اهل شهر بهبهان بود] از لهجه اش معلوم بود كه[اسم ايشان را فراموش كردم، اما 

  

                                                            
  .كند هاي محلي عربي اين مناطق استفاده مي شاهد از نام 4
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در منطقه شايع بود، . دو ماه قبل از دستگيري من، دوستانم كه درهمين زمينه فعال بودند، بازداشت شدند .18
ها بعد يكي از آنها  من خودم مدت. ها به دست وزارت اطلاعات صورت گرفته است كه اين دستگيري

ز شهرستان ديگر آمده در واقع اين اكيپ ا. آقاي حسني اصل از اداره اطلاعات خفاجيه بود را شناختم،
مواردي وجود دارد، كه گروهي از تهران . روش معمول آنها بود آوردن نيرو از مناطق ديگر. بودند

هاي خودم را  چون من اهل منطقه هستم، از زماني كه فعاليت .اند براي دستگيري بعضي از اشخاص آمده
ردند، بودم و چند نفر از آنها را ك شروع كردم، به دنبال شناسايي عواملي كه با نظام همكاري مي

ايشان . شناختم به طور مثال، همين آقاي حسني اصل را كه از خفاجيه آمده بود، از قبل مي. شناختم مي
پيمان يك قبيله  ها بزرگ شده و خانواده ايشان هم گرچه اصالتا عرب نيست، اما در خفاجيه ميان عرب

عات خفاجيه و بعد رئيس آن بوده و در حال حاضر هم عرب هستند و براي مدتي هم معاون اداره اطلا
  . شغول كار استمدر جاهاي ديگر 

  
  

  بازجويي 
  

كند و مامور  زند و شكنجه مي آورد، مي معمولا يك نفر فشار مي در وزارت اطلاعات در زمان بازجويي .19
گويد، كه من از  آيد و مي يك يا دو روز بعد از شكنجه شدن يك نفر ميمثلا . دهد ديگر دلداري مي

رفتار بازجو  در موردام و هكه بالاتر از اداره اطلاعات است آمد نهادياداره اطلاعات نيستم و از طرف 
من بعدها متوجه . طريقه معامله و رفتار آنها يكسان نيست .شود كند، اما چيزي بهتر نمي ها سوالاتي مي

شدم و اكثر  وذر، فلكه چهار شير نگهداري ميپشت بيمارستان اب ،شدم كه در اداره اطلاعات شهر اهواز
 اطلاعات، اداره در بازداشتم ماهه چهار دوران اواخر در تنها من. نيز در همان جا هستند فعالان عرب

 ماه سه از بعد دقيقا اين. آوردند لباس من براي كه كردم، پيدا را برادرم و مادر با ملاقات اجازه بار يك
 .بود
 

. بردند، كه اگر اشتباه نكنم طول آن يك متر و نيم بود اهواز فرد را به يك اتاق ميدر اداره اطلاعات  .20
در دوران بازداشت، فقط وقتي . اتاق تمام سيمان بود و در پايين آن يك دريچه كوچك وجود داشت

البته هر وقت كه آن دريچه كوچك باز مي شد، كه فرضا غذا . كه در داخل اتاق بودم چشم بند نداشتم
داخل بگذارد و يا  به آن ضربه زده مي شد كه در را كلا باز كنند، من مجبور بودم كه چشم بندم را  را

آمد، كه خودش و يا شخص ديگري من را به اتاق بازجويي ببرد، بايد چشم بند  وقتي بازجو مي. بزنم
آن زمان وقتي  آيد كه در يادم مي. در آن موقع من درخواست كتاب كردم، كه به من ندادند. مي زدم

از بردن به دستشويي امتناع مي كردند اين هم  آوردند خواستم به دستشويي بروم خيلي به من فشار مي مي
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من به در ضربه مي زدم كه مرا به دستشويي ببرند كه ناگهان در را باز كردند و . نوعي از شكنجه بود
 . دندهمراه با فحش و توهين، به شكم و سينه من ضرباتي را وارد كر

  
 به هم آنها اسامي از و بينيد نمي را بازجو شخص وجه هيچ به بند چشم داشتن دليل به بازجويي زمان در .21

 .شنيد نمي چيزي سيد و آقا حاج جز

 
در اوايل بازداشت، هر . آورم من بارها بازجويي شدم، طوري كه تعداد دقيق دفعات آن را به ياد نمي .22

بعد از . شد ها به ندرت در روزهاي متوالي انجام مي بازجويي. شدم ميهفته دو و يا سه بار بازجويي 
شود، همان چيزي  هر حكمي كه صادر مي. محاكمه و تا قبل از صدور حكم هم دو بار بازجويي شدم

. گويند اين چيزي است كه خود ماموران وزارت اطلاعات مي. خواهد  است كه وزارت اطلاعات مي
ترسم، چرا كه قضيه اعدام من كه  نمي"من گفتم،  "آيا از اعدام مي ترسي؟": يك بار از من پرسيدند

قاضي خود ": مامور گفت ".كند به هر حال خدايي هست و قاضي حكم را صادر مي. دست شما نيست
شما چند نكته را در مورد اشخاص و موارد ديگر ": قبل از صدور حكم بازجو به من گفت ".من هستم

مثال  ".اي و از آنجايي كه ممكن است اعدام شوي اين موارد را شرح بده ندادهبراي من خوب توضيح 
در جريان . كند مسئله صدور احكام در دست دستگاه قضايي نيست ديگري هم وجود دارد كه ثابت مي

اي كه حكم  محاكمه برادرم، من به همراه وكيل وي به دادگاه و نزد قاضي پرونده رفتم، تا مبلغ وثيقه
از شخصي كه آن سوي خط تلفن بود . كرد قاضي داشت با تلفن صحبت مي. ر شده را بپرسمآن صاد
آيا اين مقدار . ام پنج سال حبس و پانزده سال تبعيد بريده دحيميحاج آقا من براي پرونده ": پرسيد

 "مناسب است؟

  
نجر به يك بار در حين بازجويي كسي كه در پشت سر من بود، ضربه محكمي به سر من زد كه م .23

  .من در آن زمان به خدمات پزشكي دسترسي نداشتم. خونريزي شد و اثر آن هم هنوز باقي مانده است
  
  

 دادرسي

  
به دادگاه انقلاب اهواز در كيان پارس برده  اداره اطلاعات بودم، سه بار در در مدت چهار ماهي كه من .24

يكي قاضي . ن زمان دو قاضي بودنددر آ. قاضي پرونده من يك روحاني به نام آقاي عزيزي بود. شدم
 .عزيزي و ديگري قاضي نقوي كه ايشان هم روحاني بود
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در همان روزهاي اول در اداره اطلاعات در حين  .بازپرس مرا تفهيم اتهام نكرد و تنها چند سوال پرسيد .25
وقتي . پرسد زندگي نامه شما را مي دهند، كه نام، نام خانوادگي، دوستان و تحقيق فرمي را به شما مي

من از شنيدن اين حرف  "خلق عربي": كه مسئول بود گفت پرسيدم كه اتهام من چيست، ماموري
وقتي هم كه در دادگاه من در پاسخ داديار . متعجب شدم و فكر كردم شايد اين آقا يك فرد ناشي باشد

چرا كه به اين  ايشان گفت كه چنين اتهامي وجود ندارد، "خلق عربي "كه اتهامم را پرسيد، گفتم 
در . اند من گفتم اين چيزي است كه در اداره اطلاعات گفته !ها بايد متهم باشند ترتيب همه عرب

مجموع، من را يك بار نزد داديار بردند و دو بار به محضر قاضي، كه بار اول مرا تفهيم اتهام كردند و 
 . نمودندحكم را ابلاغ مرتبه دوم 

  
ظاهرا سيستم دادگاه در . در اتاقي گذاشتند به من چشم بند زده و مرا ه بردند،اولين بار كه مرا به دادگا .26

اين به موجب قانوني بود، كه مدتي . كرد اي بود، كه اول داديار و بعد قاضي حكم مي آن وقت به گونه
در حال حاضر بازپرس را به بازداشتگاه  5. آن را حذف كردند و اخيرا دوباره آن را اعاده كرده اند

حاج "بنده اخيرا متوجه شدم كه نام ايشان . برند، اما در زمان بازداشت من چنين نبود اداره اطلاعات مي
نيز سمت داديار  ميلادي 2007و 2006هاي  تا سالهاي اخير اعدام  پرونده بيشتربوده و در "حسن كاكا
اند، او حتي نام  به من داده بعد از آن وي را به تهران منتقل كردند و بر اساس اطلاعاتي كه. داشته است

وي مرد نسبتا كوتاه قدي با صورت گندمگون است، ريش دارد و . خود را نيز عوض كرده است
ها مشغول كار  در تهران در يكي از دادگاه "حاج حسن كاكا". گويند كه اخيرا عينك هم مي زند مي

 .بردند ن به هواخوري نميدر مدت سه يا چهار ماهي كه در آنجا بودم، مرا به هيچ عنوا .است

  
تنها چند دقيقه طول كشيد و بدون حضور وكيل . محاكمه هم بودو جلسه دوم دادگاه، تفهيم اتهام  .27

وقتي به قاضي گفتم كه وكيل مي خواهم، در پاسخم گفت كه صحبت هاي شما بهتر از وكيل . مدافع
                                                            

ن آ يو الحاقات بعد  و اصلاحات يشمس 1290مصوب  يفريك ايدادسر يينكه بر اساس قانون آ ،وجود داشت يراننهاد دادسرا در اشمسي  1373تا قبل از سال   5
 استان  و محاكم )هحجن(ن محاكم شهرستا يتدر مع يباستان به ترت يشهرستان و داسرا يدادسرا يران،ا ييقضا يستمدر س يقبل از انقلاب اسلام. نمود يعمل م

تا  ييقضا يلاتدو نوع دادسرا در تشك  ينحذف ا يجهو در نت ييا حذف محاكم جنحه و جناب ي،اسلام  در اصطلاحات بعد از انقلاب .كردند يم يفهوظ  انجام )ييجنا(
محاكم   يتدر مع يعموم يبه نام دادسرا ، كهشده بود بيني يشدادسرا پ  دو نوع ،انقلاب يها و دادگاه 2و  1 يفريك يها وجود دادگاه  با توجه به 1373قبل از سال 

ي نظام يدادسرا هاآن يتدر مع و 2و  1 ينظام  يها دادگاه ،مسلح يروهاين ييسازمان قضا يسبا تاس ينهمچن. كردند يم عمل يتشانصلاح ي انقلاب در محدوده
و  يعموم يدادسراها 1373و انقلاب در سال  يعموم يها دادگاه يلقانون تشك يببا تصو. كنند يم يفهوظ  انجام تشكيل شدند، كه تا هم اكنون به همين منوال

به دليل  .و انقلاب واگذار شد يعموم يها دادگاه  به قضات يمراجع به جرا يمقدمات يقاتتحق يفهو وظ يدندگرد  حذف يدادگستر يلاتاز تشك به يك بارهب انقلا
و  يابه موجب آن مجددا دادسراها اح ، كهواقع شد حاتيمورد اصلا يندر ا 1381سالدر مهرماه  مشكلات متعدد پيش آمده به خصوص در مورد اطاله دادرسي ها،

 يقاتدار انجام تحق اگر عهده يارداد. كند يم يفهاز طرف دادستان انجام وظ يندگياست كه به نما ينصبمصاحب  ياردادبر اساس اين قانون جديد، . شدند يلتشك
اظهارنظر يارداد يا يمعاون و يا و دادستان يدرا به تأئ...   ين وتام يلو تبد ينقرار بازداشت موقت متهم، قرار اخذ تام، مانند خود يقرارها يهكل يدشود با يمقدمات
. ، داديار ناظر زندان و داديار نماينده دادستان در دادگاهاحكام ياجرا يارداد، نظرمي شوند؛ داديار تحقيق، داديار اظهار  يمگروه تقس پنجبه  ياراندر عمل داد. برساند

 ) 1381مصوب) احياي دادسراها(ل دادگاههاي عمومي و انقلاب قانون تشكي ياصلاح  3ماده (
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يست يا بيست و يك ساله بودم من در آن زمان ب. است و وكيل هم همين حرف هاي شما را خواهد زد
اند،  بسياري از دوستان ما كه درس نخوانده. هاي زيادي وجود دارد نقص. دانستم از قانون نمي يو چيز

قاضي اتهاماتم را . به وكيل مدافع نيز دسترسي نداشتند ،فارسي بلد نيستند و به مترجم هم دسترسي ندارند
كل . ان محاكمه دو نفر ديگر از متمهان هم با من بودنددر جري .خواند و گفت كه از خودم دفاع كنم

محاكمه خود من كمتر از بيست دقيقه طول . مدت محاكمه ما سه نفر كمتر از يك ساعت و نيم بود
 .كشيد

  
فعاليت  ،"القوميه ركهالح"ارتباط با گروهك ضد انقلاب من متهم به اقدام عليه امنيت كشور از طريق  .28

ها  پخش اعلاميه و مخفي كردن برخي كتابعضويت در هسته گروه،  جيه ،واز و خفاهدرحميديه، ا
كه  يافتندو ماموران بعدها تنها ماشين تايپي را  پيدا نشدالبته هيچكدام از اين موارد نزد من . بودم

اين در حالي است، كه هيچ كدام از اين موارد  .مدتي پيش من گذاشته بوده است كه شخصي گفته بود
اتهام  !در خانه هاي بسياري كتاب هاي تاريخي و ماشين تايپ وجود دارد. خلاف قانون هم نيستند

همكاري با "ايشان گفت  "جاسوسي يعني چه؟"از قاضي پرسيدم . ديگر من جاسوسي ذكر شده بود
محمره را ! دانستم تا عراق چند كليومتر است ودم و نميدر آن زمان من فراتر از بستان نرفته ب "بيگانه

من كه  به اين مناطق نرفته  بودم چطور مي توانستم  در . هم شايد يك بار از طرف مدرسه رفته بودم
 آنها  تجسس كنم؟

  
دانم كه منظور آنها از جاسوسي، خروج غير قانوني از مرز بود يا نه، اما در واقع موضوعي  دقيقا نمي .29

نداشت كه بتوان آن را جاسوسي ناميد، به گونه اي كه خود آنها هم چيز ديگري در اين اتهام  وجود
بر اساس نظر اداره اطلاعات همه گروه هايي كه در آن زمان در منطقه فعاليت مي كردند، از . نگفتند

ا را ها و تشكيلات كه بسياري از آنه هيچكدام از آن گروه. شدند طرف كشورهاي عربي حمايت مي
دانيد، مجازات  همان طور كه مي. شناسم، به هيچ عنوان ارتباطي با كشورهاي خارجي نداشتند مي

جاسوسي اعدام است، در حالي كه تمام هفتاد جواني كه دستگير شدند، يا براي مدتي به حبس محكوم 
 .شدند يا تبعيد شدند، از جمله خود من

 
در اواخر آن دوره چهارماهه بازداشت، . اطلاعات منتقل شدم بعد از محاكمه دوباره به بازداشتگاه اداره .30

به مدت سه  در آن جلسه حكم به من ابلاغ شد، كه بيست سال حبس تعليقي. مجددا مرا به دادگاه بردند
شدم، حبس تعليقي بيست ساله من تبديل به  اگر در اين مدت مرتكب جرم ديگري مي. بود سال

آزاد شدم و پس از آن مجبور بودم كه براي مدت سه سال حاضري  بعد از چهار ماه. شد تعزيري مي
 . بزنم
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 ليغتبعيض ش

 
در زمان . بعد از آزادي، من كه روزهاي اول استخدامم به عنوان معلم رسمي بود، از كار اخراج شدم .31

در دوره دولت خاتمي برخي از قوانين تغيير . دولت خاتمي، يعني پس از شش سال، به كار بازگشتم
ه اخراج خودم من پروند. در طول اين مدت، دوره حبس تعليقي سه ساله من هم به اتمام رسيده بود. كرد

و مجلس در تهران پيگيري مي  6را از طريق سازمان استخدام كشوري كه در ديوان عدالت اداري بود
ها آن شد، كه بايد براي مدت پنج سال به  نتيجه اين پيگيري. به شغلم برگردمكردم و توانستم دوباره 

براي مدت . گشتم به كار باز مي به اين ترتيب من دوباره. يزد تبعيد شوم و در آنجا كار و زندگي كنم
 . يك سال و نيم من در يزد بودم و وضعيت هم نسبت به دوران قبل از اصلاحات بهتر شده بود

 
من دو حكم مربوط به اخراج خود را دارم، كه يكي حكم اخراج اوليه است و ديگري هم احكام تغيير  .32

. يزد و بعد در درون استان خوزستان بودباشد، كه يكي  موقعيت يا همان تبعيد در دو مكان مختلف مي
من بعد از بازگشت از يزد مجبور شدم، كه حدود سه سال هم در جايي خارج از منطقه خودم  در استان 

بايستي كه پنج سال تبعيد را در يزد باشم، كه  البته من مي. در تبعيد زندگي كنم 7خوزستان در شاوور
  . به خوزستان برگشتم من  پيگيري كردم و پس از يك سال و نيم

 
در اين مدت . در طي شش سالي كه بين زندان و كار در يزد گذشت دوران سختي را پشت سر گذاشتم .33

به طور مثال، من براي چند .  درگيري خاصي با نهادهاي امنيتي پيدا نكردم، اما تحت فشار روحي بودم
م مدير آن بود، در آن مقطع ساعت در طول هفته در يك مدرسه غير انتفاعي كه يكي از دوستان

به اين مدرسه فشارهاي زيادي وارد كردند و حتي از طريق مزاحمت هاي تلفني با . كردم تدريس مي
من موضوع . گفتند كه براي شما بهتر است كه در آنجا كار نكنيد مثلا مي. خود من فشار مي آوردند

دادگاه پيگيري كردم، كه با كنترل كردن هاي تلفني را از طريق اداره مخابرات منطقه و  اين مزاحمت
از شدت . تلفن من منبع اين مزاحمت ها را شناسايي كنند، كه البته آنها هيچ اطلاعي به من ندادند

براي كار به جاهاي ديگر مراجعه كردم، كه . ها، خانواده من مجبور شدند تلفن را قطع كنند مزاحمت
  . ا استخدام فردي با اين شرايط را قبول نمي كردنده من سوء پيشينه داشتم و شركت. موفق نشدم

  

                                                            
keshvar ht m.-ht t p podmt bzmedac i r est ekhdam:// . . . /6  

رشگ شاوور از توابع شهرستان شوش به شهر  يتب يدولت روستا يتهئ يببا تصو. تابعه شهرستان شوش در استان خوزستان بود يها از بخش يكيشاوور  7
  .يدگرد يلشاوور تبد
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  شكنجه و بازداشت

  
من تحت شكنجه قرارگرفتم و اكنون چندين سال است، كه دچار مشكل خواب هستم و به صورت  .34

در طول بيست سال گذشته من دائما تحت فشارهاي مربوط به . كنم مرتب به مراكز درماني مراجعه مي
به طور مثال، چندين بار ماموران اطلاعاتي به . ام مستمر و دستگيري برادرم بودهتبعيد، تحت نظر بودن 

خانه من آمدند و حتي در زماني هم كه به كار تدريس برگشته بودم، من را به ستاد خبري وزارت 
هايي كه در زمان انتخابات گفته بودم و  فرضا يك بار من را به خاطر حرف. احضار كردند 8اطلاعات
آنها به موضوع اخراج اشاره كردند و من را تهديد . در مورد آن داشتند، به آنجا فراخواندند گزارشي
  .نمودند

  
ها در  اي وجود داشت كه ماشين بردند، در پشت ساختمان دادگاه محوطه وقتي شخصي را به دادگاه مي .35

زدند و  بند مي ما چشمبلافاصله پس از آن كه از ماشين پياده مي شديم، به چشمان . كردند آن توقف مي
وي گفت كه در . كرد در اين مراحل يكي از بازجوها ما را همراهي مي. شديم به دادگاه هدايت مي

من هم توضيح دادم كه معلم بوده ام و او به من گفت، كه تا سوم راهنمايي درس خوانده و . جبهه بوده
 .به صورت شبانه در حال ادامه تحصيل است

  
دكتر . بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودم، يك نفر از مجاهدين خلق را اعدام كردنددر مدتي كه من در  .36

ابتدا با هم در سلول انفرادي بوديم و بعد به . سليقه زاده كه فارس بود و چند شبي را نزد وي گذراندم
د، اين هم يك جور فشار روحي بو. اگر اشتباه نكنم سه شب را در آنجا بودم. بند عمومي منتقل شديم

اين براي آن بود، كه به زنداني . دهند، كه منتظر اجراي حكم اعدام است كه فرد را كنار فردي قرار مي
ظاهرا دومين . نشان دهند كه اوضاع چنين است و حكم مشابهي ممكن است كه براي او هم صادر شود

اين آقا را ! كريم": تيك بار رئيس بازداشتگاه به سراغ من آمد و گف. بار بود، كه او دستگير شده بود
او حالا محكوم به . ببين كه قبلا عضو مجاهدين خلق بوده است و دوباره با آنها ارتباط گرفته است

من با چشم خودم . كردند چنين فشارهايي را وارد مي "... .تو مواظب خودت باش و. اعدام شده است
 .شاهد اعدام دكتر سليقه زاده در داخل بازداشتگاه بودم

 
ام هاي وزارت اطلاعات در آن زمان يا در درون اتاقي در داخل بازداشتگاه اطلاعات بود، كه حتي اعد  .37

فقط چند . شد بردند، يا در داخل زندان انجام مي چند نفر از زندانيان ديگر را هم براي تماشاي اعدام مي
                                                            

  .كند يم يتدولت فعال ينمخالف يفستاد به منظور كسب خبر از ط ينا. وزارت اطلاعات است ◌ٔ يرمجموعهو ز يرانا ياسلام يجمهور يارگان دولت يك 8
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ات هاي گسترده اي در اند كه به تظاهر مورد وجود دارد، كه فعالان سياسي را در خيابان اعدام كرده
آنها فكر . به همين دليل اخيرا حكومت به اعدام هاي مخفيانه رو آورده است. همين اواخر منجر گشت

كنم كه در  به طورمثال، فكر مي. اند، كه در داخل زندان محكومان را اعدام كنند خود را عوض كرده
از اين چهار نفر دو نفر . 9اعدام كردند همين ماه ژوئيه بود كه سه برادر حيدريان را در شهرهاي ديگر

را در دزفول و دو نفر را در عبادان اعدام كردند، در حالي كه حكومت به مردم اعلام كرد كه اين افراد 
مردم مطلع نشدند، كه آنها فعال سياسي و يا فرهنگي . در كار تجارت مواد مخدر بوده اند و مجرم هستند

 .بوده اند

  
فرضا مهندس قاضي . ها پيش در زندان هستند، و تا بعد از صدور حكم من از سالچند نفر از دوستان  .38

هاي روشنفكرانه غير ممكن است كه  ها و فعاليت حيدري كه از روشنفكران منطقه است و به جز بحث
ايشان به خاطر انتشار . دست به فعاليت ديگري مثل فعاليت هاي سياسي كه جنبه امنيتي داشته باشد بزند

 10.ي بازداشت شده است و در حال حاضر هم زير شكنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز استفيلم
ام، البته اداره اطلاعات چندين محل مخفيانه هم دارد كه بر خلاف  در همان بازداشتگاهي كه من هم بوده

  11.ه نگهداري كنندبر اساس قانون آيين دادرسي، متهم را نبايد در بازداشتگاه هاي مخفيان. قانون است
 
  

 دستگيري برادر

  
بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداري  در تجربه بازداشت برادرم، ما بعد از چهار ماه متوجه شديم كه او در .39

بر اساس آنچه كه بعدها برادرم براي من بازگو . اين بعد از شكايت ما در اداره آگاهي بود. شود مي
وي در حالي كه در خيابان به سمت مغازه اي در حال حركت بود، توسط نيروهاي  1385كرد، در سال 

ماه از زمان دستگيري اش توانست به خانواده تلفن  او بعد از چهار. اداره اطلاعات اهواز دستگير شد
 . كند

  
به اداره آگاهي . كسي شاهد دستگيري برادرم در خيابان نبوده است كه اين قضيه را به ما اطلاع دهد .40

شكايت كرديم و آنها ما را به دادگاه انقلاب معرفي كردند و از آن طريق به اداره اطلاعات معرفي 
                                                            

ht t p i rangreenvoi cecomar t i cl e j un:// . / /2012/ /19/24030 9  
  
: سال حكم قبلي اش محكوم شد 10به پنج سال حبس به اضافه  1392وي در اوايل سال  10

http://www.irangreenvoice.com/article/2013/apr/01/33044   .  
بازداشتگاه، محل نگهداري متهماني است : را اينگونه تعريف كرده است» بازداشتگاه« آيين نامه اجرايي سازان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور 4ماده  11

 .اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي شوند كه با قرار كبي مقامهاي صلاحيت دار قضايي تا
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وزارت اطلاعات به طور كلي منكر در اختيار داشتن چنين شخصي شد، اما  در روزهاي نخست،. شديم
بعد از مدتي به من تلفن . كنند و در اين مورد به ما اطلاع خواهند داد بعد گفتند كه خودشان پيگيري مي

 .اين دقيقا بعد از چهار ماه بود. خواهد با تو صحبت كند كردند و گفتند كه برادرت مي

 
  

حدود شهريور ماه موفق به ديدن او در . رخ داد 1385م در روز جمعه، هفتم اسفند ماه دستگيري برادر .41
برادرم به من گفت . او را براي ملاقات از بازداشتگاه به آنجا منتفل كرده بودند. يك زندان شديم

شاهد  همان روز ملاقات، من خودم. بازپرس را براي تفهيم اتهام به وي به داخل بازداشتگاه برده بودند
در همان روز برادرم قرصي را به . بودم كه برادرم را از زندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات بازگرداندند

. وي گفت كه اين قرص مفيدي براي او بوده است. من داد، قرص ترامادول صد، كه براي او ببرم
داروهايي كه به . برادر من در جريان بازجويي ها دچار شكستگي دنده قفسه سينه و خونريزي شد

دهد كه حقيقتا شيوه هاي شكنجه به مرور زمان پيشرفت  عنوان درمان پزشكي به وي دادند،  نشان مي
ترامادول "قرص . اين موردي است كه شايد كمتر كسي تا به حال به آن اشاره كرده باشد. كرده است

اري از اين افراد  مثل برادرم بسي. كه به يك زنداني داده مي شود عوارض جانبي خطرناكي دارد 12"صد
 . دهند البته اين قرصي است، كه آن را به معتادان مي. اند دچار مشكلات جسماني شده

  
برادرم در زندان  ".رسول ما خودمان اين قرص را به تو مي دهيم"آقايي كه بالاي سر ما بود، گفت  .42

او گفته ام كه اعتراف كند، چرا كه ام و به  گويد كه من بالاي سر اورفته مي. بسيار شكنجه شده است
 دحيميگويد، كه حتي برادر كوچك ما، علي  برادرم مي. كشند در غير اين صورت آنها ماموران مرا مي

اند، كه آنها  را كه فلج است و در سوريه درس مي خواند را در زندان ديده است و ماموران به وي گفته
هايي باشد كه او در زندان  به نظر مي رسد نتيجه شكنجه 13تاين توهما. اند برادر ما را به آنجا آورده

اين شيوه از شكنجه بر روي عده زيادي از فعالان بكار رفته و باعث عدم اعتماد عده . متحمل شده بود
زيادي از فعالان عرب به همديگر شد، اين شيوه باعث شك فعالان بهمديگر بعد از خروج از زندان نيز 

برادرم به من گفت در روزهاي اول بازداشت گفته است كه كريم  .درگيري شدشد و حتى منجر به 
از ترس اينكه من را نيز دستگير كنند البته بخاطر اين  برادرش نيست و پسر عموي وي است دحيمي

                                                            
اشكال دارويي آن كه در بازار دارويي ايران موجود . كاربرد دارد) شبيه به داروهاي مخدر يا اپيوئيدي(ترامادول تركيبي صناعي است، كه به عنوان ضد درد  12

اين دارو در درمان دردهاي نسبتاً شديد حاد يا مزمن از .يلي ليتر مي باشدميلي گرم در هر م 100ميلي گرمي و آمپول  10و  50است، به صورت قرص و كپسول 
باشد، اثرات وابستگي  با توجه به اينكه اين دارو از گروه ضد درد مخدر مي. قبيل دردهاي بعد از عمل جراحي و يا دردهاي سرطاني توسط پزشكان تجويز مي شود

كند  ، خواب آلودگي، يبوست، تعريق، خارش و در مواردي نادر كاهش فعاليت سيستم تنفس در بدن ايجاد ميو عوارضي شبيه به داروهاي مخدر از قبيل سرگيجه
، تهوع، استفراغ، و در نتيجه با قطع ناگهاني ترامادول بعد از مصرف طولاني مدت آن، علايم ترك مورفين در بدن مانند بي خوابي، تحريك پذيري، تشنج، لرزش

    .مي گردد درد عضلات و شكم ظاهر
   13.  توضيحاتي كه رسول دحيمي در مورد ديدن برادرانش در زندان گفته است، ريشه در واقعيت ندارد و در واقع اتفاق نيافتاده است 
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برادرم همچنين به من گفت كه يك بار در حين شكنجه آقايي بالاي  موضوع خيلي شكنجه شده بود
كه به محض . و گفته است، كه تو خيلي خسته شده اي و بيا اين ليوان آب را بخورسر او رفته و  به ا

اين كه محتوي اين ليوان را كه روغن بود، خورده است، به زمين افتاده و بعد از آن هم به ياد نمي 
وكيل برادرم هم به من گفت، كه برادرم فقط چهار صفحه اول . آورد كه چه چيزهايي گفته است

وكيل برادرم البته به اين نكته در . را امضا كرده و بقيه پنجاه صفحه را تنها انگشت زده است اعترافاتش
آيا من بايد شهادت آقا را قبول كنم و يا ": كند، اما قاضي پرونده در پاسخ مي گويد دادگاه اشاره مي

 "صحبت هاي اطلاعات را؟

  
  

  شرايط دادرسي فعالان عرب اهوازي 
  

البته به عنوان يك . اربه با خدا و از اين اتهامات جديد مثل اقدام عليه امنيت ملي بوداتهامات برادرم مح .43
موضوع مهم ناگفته نماند، كه اتهاماتي كه در دوران قبل از انقلاب به فعالان عرب مي زدند، ارتباط با 

عراق در دوران جنگ ايران و . 15بود و همچنين ستون پنجم دشمن بودن 14احزاب كمونيست و ناصري
بعد از دوره جنگ هم . هم هر كس كه دستگير مي شد، اتهامش جاسوسي و ضد انقلاب بودن بود

 . بود 16اتهامات براي فعالان عرب، محاربه با خدا، اقدام عليه امنيت ملي و وهابيت
                                                            

  . به حزب پان عربي جمال عبد الناصر بودند) از نظر فكري و پيشتباني(احزابي كه وابسته   14
اين اصطلاح از زمان جنگ . پردازند شود، كه در نهان به تضعيف گروه بزرگتري كه ظاهرا بايد به آن وفادار باشند مي ميستون پنجم به گروهي از مردم گفته  15

اصطلاح ستون پنجم از نظر معني و مفهوم مجازي همان جاسوسي است؛ منتها با اين تفاوت كه جاسوس به . است داخلي اسپانيا در عرصه نظامي و سياسي رايج شده
دارد؛ در حالي كه ستون پنجم اين معني را افاده  كند و نفع و مصلحت ملت و كشور خويش را ولو به قيمت جان از نظر دور نمي زيان بيگانه كار ميضرر و 

  كنند كند بلكه افراد اين ستون، دانسته يا ندانسته به زيان و ضرر خودي و نفع بيگانگان كار مي نمي
. مورد پذيرش خاندان سعودي قرار گرفت 1744جنبشي مذهبي است كه محمد بن عبدالوهاب در قرن هجدهم در نجد عربستان بنيان گذاشت و از سال وهابيت   16

ه به يك اين ديدگا. محمد بن عبدالوهاب معتقد بود تمام مطالبي كه پس از قرن سوم هجري به اسلام افزوده شده جعلي است و بايستي از اين مذهب حذف شود
مساجد وهابي پيرو همين اعتقادات . دانست پالايش اساسي در مذهب سني اعتقاد داشت و زيارت قبور، تقديس اولياء و زندگي مجلل را از بزرگترين گناهان مي

دالوهاب بعد از اينكه به دليل مواضع خود از عب. پرهيزند پوشند و از استعمال تنباكو و حشيش مي اي مي هاي ساده پيروان آن لباس. بسيار ساده و بدون مناره هستند
شيخ . سعودي باشدمدينه بيرون شد به شمال شرقي نجد رفته و خاندان سعودي را پيرو باورهاي خود كرد و اين باعث شد تا وهابيت از نظر سياسي متحد دودمان 

ها بر تمامي نجد مسلط شده، مكه و مدينه را اشغال  سعودي. نواع ديگر اسلام استها به راه انداختن جنگ مقدسي عليه تمام ا سعودي متقاعد شد كه وظيفه مذهبي آن
دانست، با  سلطان عثماني كه عربستان را تابع خود مي. ها درآمد جزيره عربستان به جز يمن به تسلط آن ور شدند و تقريباً تمام شبه كرده، به كربلا در عراق حمله

ها تحت رهبري فيصل اول دوباره احيا شده و حكومت خود را تا حدودي  ساقط كرد، اما آن 1818ت وهابي را در سال كمك گرفتن از حاكم مصر نخستين حكوم
به  1889ها خارج شد و در  رياض از كنترل آن 1884در . بازيابي كردند ولي بار ديگر و اين بار به دست خاندان رشيديه از شمال عربستان از قدرت كنار رفتند

 1932رياض را تصرف كرد و تا سال  1902هاي ملك عبدالعزيز فرا رسيد كه در سال  در قرن بيستم سومين مرحله احياي وهابيت با موفقيت. ه شدندكويت پناهند
سياسي و مذهبي  گذاري كند و از آن زمان تسلط گيري تقريباً تمام مناطق از دست رفته موفق شد تا حكومت پادشاهي عربستان سعودي را بنيان توانست با بازپس
ها بر قدرت مطلق خداوند يكتا و اصل توحيد اشاره  خوانند، نامي كه به تاكيد آن مي» موحدون«پيروان وهابيت خود را . جزيره عربستان تضمين شد وهابيت بر شبه

هاي اصيل اسلام كه در  دانند، بازگشت به آموزه ممنوع مي اي به چندخدايي داشته باشد مانند زيارت قبور و تقديس برخي افراد را ها هر عملي را كه اشاره آن. دارد
وهابيت از نظر ايدئولوژيكي پيرو اعتقادات ابن تيميه و از نظر فقهي پيرو . كنند آمده را تبليغ كرده و با هر نوع بدعتي مخالفت مي) سنت پيامبر(قران و حديث 

بخش بسياري از  وهابيت الهام. گذاري دولتي اسلامي بر اساس فقه اسلامي دارد حديث و پايه ها تاكيد زيادي بر معاني ظاهري قران و آن. مذهب حنبلي است
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داشتيم، كه در دوران دولت اصلاحات تشكيل شده بود و حتي  "حزب وفاق"مثلا ما حزبي به نام  .44

، به اتهام محاربه با خدا ممنوع شد 2006اين حزب در سال . داشت مجلس شوراي إسلامياي در  نماينده
تنها سياست . و حتي گروهي از اعضاي آن بازداشت شدند و گروه بسياري نيز از كشور خارج شدند

قانون  48و  19و 15اين حزب، اجراي قوانين معطل مانده جمهوري اسلامي ايران بود، يعني مواد 
. هاي ناچيزي داشتند مانند داشتن روزنامه و تلويزيون به زبان عربي به غير از اين، آنها خواسته. 17اسياس

اصلا با احزابي كه اهداف تجزيه . اين حزب به جبهه مشاركت ايران اسلامي نيز بسيار نزديك بود
 .طلبانه داشتند، قابل مقايسه نبود

  
به همراه چند نفر ديگر در پي آن بوده اند كه به تهران اتهامي كه به برادرم زدند اين است كه وي  .45

. ايشان احمد مرمزي بودند. در اين ارتباط يك نفر را اعدام كردند. برود و در آنجا بمب گذاري كنند
اطلاعات اين ديدار، . بنا بر گفته وكيل برادرم اين فرد از شهر خودش به اهواز آمده تا برادر من را ببيند

در حكم برادرم . محل پزشكي قانوني بوده است، با جزييات دقيق در پرونده وجود داردكه در نزديكي 
مثلا در حادثه اي در شهر ) به اين دليل كه. (دقيقا به مسئله اي اشاره مي شود، كه غير قانوني است

رم به همدان كه چند نفر قصد دزدي مسلحانه از بانكي را داشتند، يك نفر از ميان آنها قبل از وقوع ج
اين افراد در مرحله تجديد نظر در . پليس خبر مي دهد و همگي آنها با سلاح هايشان دستگير مي شوند

 . ديوان عالي كشور تبرئه شده و آزاد مي شوند

  
 

  حكم و وضعيت فعلي برادر
 

علي رغم اين مسئله در حكم برادر من آمده است كه نامبرده به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به تحمل پنج  .46
اين . محكوم مي شود) استان همدان(سال حبس و پانزده سال اقامت اجباري در شهرستان تويسركان 

وجه نقد جهت حكم با توجه به گزارش اداره كل اطلاعات استان خوزستان و اظهارات متهم به اخذ 

                                                                                                                                                                                 
هاي اسلامي ديگر قرن بيستم  هاي مذهبي جهان اسلام از هند و سوماترا تا سودان و شمال آفريقا بوده است و بر جنبش طالبان در افغانستان و برخي جنبش جنبش

  است هم تاثير گذاشته
 »ينالمقسط يحباالله   ان يهمان تبروهم و تقسطوا ال  ياركممن د  يخرجوكم  و لم ينالد يف يقاتلوكملم  يناالله عن الد ينهاكملا « يفهشر يهبه حكم آ :14اصل  17

 يتآنان را رعا يو حقوق انسان يندعمل نما يمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلام يرو مسلمانان موظفند نسبت به افراد غ يرانا ياسلام يدولت جمهور
 يرانو مشترك مردم ا يزبان و خط رسم:  15اصل . و اقدام نكنند يهتوط يرانا ياسلام ياعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهور ياصل در حق كسان ينا. كنند
و  يگروه يها در مطبوعات و رسانه يو قوم يمحل ياز زبانها استفاده يزبان و خط باشد ول ينبا ا يدبا يو كتب درس ياسناد و مكاتبات و متون رسم. است يفارس
 يعدر سطح استانها و توز يمل يو استفاده از درآمدها يعياز منابع طب يبردار در بهره:  48اصل . آزاد است يآنها در مدارس، در كنار زبان فارس ياتادب يستدر
و امكانات  يهو استعداد رشد خود، سرما يازهاكه هر منطقه فراخور ن يدر كار نباشد، به طور تبعيض يداستانها و مناطق مختلف كشور، با يانم ياقتصاد يتهايفعال

  .لازم در دسترس داشته باشد
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روزي كه برادرم در خيابان دستگير شد، يكي از دوستانش قبل از دستگيري . باشد تهيه وسايل بمب مي
من نمي دانم كه مواد بمب با اين مقدار پول قابل تهيه . از وي دو ميليون ريال پول قرض مي گيرد

 است يا نه؟

  
يك . سال بود، به اتمام رسانده استبرادرم در حال حاضر دوره محكوميت خود را كه در واقع شش  .47

اند، كه در زندان كارون و  سال اضافه به دليل آن است كه دوره اوليه بازداشت او را محاسبه نكرده
او هم اكنون در تبعيد در شهر كوچك تويسركان است، كه طول و . زندان جديد شيبان سپري شد

ها   ار كند و مجبور است، كه هر روز صبحتواند در آنجا ك او نمي! عرضش بيش از يك خيابان نيست
 .ساعت هشت و بعد از ظهرها ساعت شش خود را معرفي كند

  
پرونده برادرم هم مثل من از ابتدا در دست وزارت اطلاعات بوده و به خاطر من هم يك هفته شكنجه  .48

مي كه فردي را اداره اطلاعات هنگا. او را بسيار شكنجه كرده بودند. شدتا اعتراف كند برادر من است
به طور مثال هنگامي كه خود من دستگير شدم، بازجو . دستگير مي كند، كاملا از هويت وي آگاه است

برادرم از ترس اين كه مرا . همه اطلاعات مربوط به پدر، مادر، اقوام و محل تولد من را در اختيار داشت
كرد و به خاطر اين موضوع يك هفته هم بازداشت كنند، از بيان اين كه برادر من است، استنكاف مي 

 .شكنجه شد

  
اما هنگامي . او جواني قدرتمند و پر انرژي بود. برادر من ورزشكار و مدير يك باشگاه بدنسازي است .49

او به من نگفت . كه وي را ملاقات كردم، بسيار ضعيف و نحيف بود و از خونريزي شكايت مي كرد
  .شده و استخوان دنده اش شكسته استتنها گفت شكنجه . اند كه با او چه كرده

  
  

  روشهاي جديد شكنجه
  

بند دارد و قادر به ديدن نيست، شخصي را جلوي او  اكنون در حالي كه فرد بازداشت شده چشم .50
اين يعني . شنود در همان موقع وي صداي يكي دوستان، يا اقوام و يا اعضاي فاميل خود را مي. آورند مي

افرادي كه امروز در هلند و يا سوئد هستند و جز زندانيان اخير محسوب مي  بسياري از. فشار بر زنداني
اين قضيه از موارد جديد است و . شوند، مي گويند كه در زندان صداي اعضاي خانواده خود را شنيده اند

برادر خود من . اين يك شكنجه رواني جديد است. در زمان حضور من در بازداشتگاه سابقه نداشت
كه در زندان پاي فلج برادر ديگر ما را ديده است و يا صداي خود من را شنيده است كه  تعريف كرد
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اين در حالي است كه . به او گفته ام رسول صحبت كن اعتراف كن و گر نه اينها من را مي كشند
 برادر فلج ما در آن زمان در سوريه بود و خود من هم ممكن است كه به همراه بقيه اعضاي خانواده به
ستاد خبري وزارت اطلاعات براي پيگيري قضيه دستگيري وي رفته باشم، ولي آنها به هيچ عنوان من 

 .را به اين خاطربه زندان نكشاندند

  
دانم كه آيا او در  البته من نمي. اند برادرم به من گفت، كه در زمان شكنجه شش نفر در اطراف وي بوده .51

اد او را از دست و پا بلند مي كردند و به ديوار مي زدند، كه اين افر. بند داشته و يا نه آن زمان چشم
 .عامل شكستن استخوانش هم اين بوده است

  
. و علاوه بر اينها مشكل خونريزي و كاهش وزن هم هست. يكي از علتهاي بيماري او شكنجه است .52

ده اند؟ او را از با او چه كر. اين فرد كه درشت هيكل بوده است، امروز بسيار نحفيف و لاغر شده است
 .شدت فشارهاي وارده آب كرده اند

  
چند بار ساعت دو صبح به سراغم . براي بردن به بازجويي گاهي حتي من را در هنگام شب مي بردند .53

شود گفت كه من را بيدار كردند، چون با آن استرس و ترسي كه در زندان وجود  البته نمي. آمدند
 1371در زمان بازداشت من كه سال . و تقريبا هميشه بيدار بودمتوانستم راحت بخوابم  داشت، من نمي

كردند،  در هنگام بازجويي مرا داخل اتاقي مي. بود، چراغ سلول را در ساعت نه شب خاموش مي كردند
قدر مسلم . توانم با قطعيت بگويم كه آنجا اتاق بود بند داشتم، نمي كه البته چون من در آن زمان چشم

در آنجا هر سوالي كه مي . مسافت طي شده كمتر از بيست متر بود. ديگري بود آن كه آنجا محل
در زمان بازجويي اول فشار وارد . گفتند پرسيدند، به نوعي جوابش را هم خودشان در ادامه آن مي

زنند و اگر از اين اقدامات به نتيجه مطلوبش نرسيد دوباره شكنجه  كنند، كتك مي كنند، تهديد مي مي
زدند از  هايي كه به من مي دانم كه آن مشت كرد، اما نمي اكثر اوقات بازجو سوال مي. كنند ات مي

گويند  اند، مي اخيرا دوستاني كه بازداشت شده. طرف يك نفر و يا چند نفر در پشت سر و يا اطرافم بود
ت بودم، در زماني كه من بازداش. زنند، كه اين موضوع جديدي است كه اين ماموران با باتوم مي
  .سيلي زدن هم كه امر عادي است. زدند ماموران با مشت و چوب مي

  
 ومنامه ابطحي و دستگيري براي بار د

  
خود را مجددا در  تيبعد از آزادي از حبس و سپس اخراج از كار از فعاليت بنده كاسته شد ،اما فعال .54

در اين مدت فعاليت بنده محدود به شركت در همايشها و .آغاز كردم) 1384-1376(دوران اصلاحات 
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 " درو همكاري با موسسه هاي فرهنگي در تدريس نوجوانان بود تا اينكه ) شب شعر(جلسات شعر 
قابل . اليت كردمفع"عرب الاحواز كيدموكرات يجنبش مل"شركت و پس از آن جزء  "تجمع الاهوازي

 .فعاليتهاي زيادي در منطقه داشت ر است كه در آن دوران حزب وفاقذك
 

نامه اي منسوب به محمد علي ابطحي معاون رئيس جمهور وقت در خطاب به سازمان  1384در سال  .55
مردم در . برنامه و بودجه كشور منتشر شد، كه در مورد تغيير تركيب جمعيتي و موارد مربوطه بود

در واقع اين نامه مربوط به اواسط دوره رياست جمهوري خاتمي . تظاهرات كردند) خوزستان(ان عربست
در اين مدت نامه مزبور در نزد آقاي محمد نواصر . پيدا كرد است، اما در اواخر اين دوره به بيرون درز

 . دبود، اما ايشان آن را منتشر نكرد، با اين اميد كه سياست جمهوري اسلامي دگرگون شو
 

در اولين روز اين . ها براي بيست روز ادامه پيدا كرد و بسياري از افراد هم زنداني شدند اين ناآرامي .56
يادم هست كه مردم از منطقه ما حركت كردند و تنها يك . ها صد و بيست نفر بازداشت شدند ناآرامي

يا "ر روي آنها نوشته بود خيابان جلوتر، نزديك يك بازارچه، نيروهاي بسيج سوار بر موتورهايي كه ب
هدف مردم آن بود كه در كنار . شروع به تيراندازي به طرف مردم كردند "يا ثاراالله"و يا  "فاطمه

. ساختمان استانداري تحصن كرده و در آنجا درخواست كنند كه رئيس جمهور از مردم عذرخواهي كند
در همان ساعات اوليه، موتورهاي . مر را ندادنداما متاسفانه نيروهاي امنيتي، انتظامي و بسيج اجازه اين ا

پس از آن . شخصي كه بر روي آنها نوشته هاي مذهبي وجود داشت، اقدام به مقابله با مردم كردند
از تهران هم نيروهايي را اعزام كردند، چرا كه واقعا اوضاع . نيروهاي امنيتي و انتظامي وارد عمل شدند

رفتار آنها . كه نيروهاي تكاور را از خرم آباد به منطقه وارد كردندبعد هم . منطقه بحراني شده بود
هدف آنها نه تنها ايجاد آرامش نبود، بلكه براي ايجاد رعب و وحشت . چيزي فراتر از خشونت بود

 .آمده بودند

  
هر چند كه مدت بازداشتم كم بود اما در همان ابتدا دستگيري در  .آزاد شدمپس از چند روز بازداشت  .57

بعد .  حين انتقال از مركز بسيج تا سپاه فشاري بر انتهاي ستون فقراتم آمد و تا كنون از آن رنج مي برم
ما درب مدرسه را براي والدين دانش آموزان باز . روزي در مدرسه بودم، در شرايطي كاملا عادياز آن 

ديدم كه به ما نزديك شدند و  ناگهان افراد باتوم به دستي را. گذاشته بوديم كه به دنبال آنها بيايند
. خواهان وارد شدن به مدرسه بودند براي اين كه از آتش زدن لاستيك توسط بچه ها جلوگيري كنند

ايم كه  من به آنها گفتم كه نبايد با شما همكاري كنم، چرا كه ما درب مدرسه را براي آن باز كرده
اوضاع بحراني شده بود، اداره آموزش و پرورش چون . ها بتوانند آنها را از مدرسه ببرند مادران بچه

من كه در مدرسه را باز كردم، همين طور زن و . گفته بود بچه ها را فقط به مادران آنها تحويل بدهيم
اين اتفاق در وقت عادي مدرسه رخ داد و هر كس هم كه درب را باز مي . مرد من را محاصره كردند
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اين اتفاق دقيقا بعد از . اوضاع بسيار ناجور بود. كردند دازي ميكرد، نيروهاي امنيتي اقدام به تيران
 26تظاهرات . پس از آن، روز چهارشنبه مجددا اوضاع به هم ريخت. داد پانزدهم ماه آوريل روي

 .بعد از آن روز، بحران براي بيست روزادامه پيدا كرد. بسيار معروف است 1384فروردين 

  
رفتم؛ در ابتدا كه از  من داشتم از آن منطقه مي. با تظاهرات بود زمان دستگيري من ساعت ده مصادف .58

در حال رفتن  من در ماشين بودم،. اند آنجا گذشتم كسي نبود، اما بعد از ده دقيقه، ديدم كه راه را بسته
به ما شك كردند زيرا . كاري با اين تظاهرات نداشتم. به بيمارستان براي عيادت از يكي از اقوامم بودم

هاي  به نظر مي رسد كه دستگاه. دي كه با او بودم، در ايام انتخابات و جلسات شعر و غيره فعال بودفر
حتي . امنيتي از قبل اقدام به پرونده سازي براي فعالان كرده بودند و افرادي را مشخص نموده بودند

مه اين افراد از قبل اين يعني ه. يكي از مسئولان بعدها گفت، كه مشكل ما با دو هزار نفر بوده است
 .شناسايي شده و علامت قرمز روي آنها كشيده بودند

  
شايان ذكر است كه . زماني كه به يك ايست بازرسي رسيديم توسط نيروي انتظامي دستگير شديم .59

دستگيري بنده در خيابان همراه با يكي از دوستان كه در ابتدا وانمود كردن كه شماره ماشين اشكال 
بعضي از أشخاص را زير نظر داشته اند و در اين ميان عده زيادي از ) سپاه( امر آنها  دارد اما حقيقت

ما در خيابان دستگير شديم و هيچ . پس از آن ما را تحويل بسيج دادند .جوانان را دستگير كرده بودند
نگ شده بهانه آنها هم اين بودكه چرا يك شماره در پلاك ماشين كم ر. حكمي هم به ما ارائه نكردند

افراد بسيار ديگري نيز بودند، كه دستگير شده و به همراه . بند و پابند هم زدند به ما دستبند، چشم. است
 . شدند ما در يك پايگاه بسيج نگهداري مي

 
م براي چند ساعت در مركز بسيج منطقه لشكر آباد كه احتمالا معروف به مركز مالك بازداشتدر حين  .60

چشمهايم با چشم بند . بعضي از جوانان را مي شنيدم كه شديداً شكنجه مي شدندالأشتر ، بنده صداي 
بسته بود چيزي را نمي ديدم اما بعد از مدتي ظاهراً مردم به مركز حمله كردند، من صداي مأموري را 
شنيدم كه مي گفت حاجي مركز سوزاندن آيا تيراندازي كنيم؟ در جواب مسؤل مربوطة خواستار انتقال 

ر اين فاصله شد و بسرعت بنده و دوستم را منتقل كردند، نمي دانم كسي نيز به غير از ما درماشين ما د
 .بود يا خير

 
به دليل تعداد زياد دستگيرشدگان از منطقه، مردم به آن پايگاه بسيج هجوم آوردند و آن را به آتش  .61

ه ماموران با تيراندازي به طرف البت. البته همه پايگاه از بين نرفت و اطراف آن آسيب ديد. كشيدند
 .مردم توانستند، چند نفر از جمله من را با ماشين به اداره اطلاعات سپاه ببرند
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سوالاتي كه از ما پرسيده مي شد، مربوط به اتفاقات گذشته بود مثلاهمين دوست من در مورد شبكه  .62

در حالي . ايد ا به خوزستان آوردهالجزيره مورد پرسش قرار گرفته بود، كه شما اين كانال تلويزيوني ر
كه اصلا چنين نيست و اين شبكه با مجوز وزارت ارشاد وارد منطقه شده بود و از مردم در گزارش 

نيشكر و  كشت در آن زمان شبكه الجزيره در مورد فرهنگ منطقه، مسائل كار و موضوع. كرد تهيه مي
 .اه تهيه كردزمين هاي مربوط به آن و غيره چندين گزارش بسيار كوت

  
البته منطقه . با ماشين وارد بازداشتگاه شديم و بلافاصله پس از پياده شدن هم براي ما چشم بند گذاشتند .63

بود؛ به اين صورت كه از كارون به سمت حميديه دست گرداني  بود كه از  در آن زمان تقسيم شده
آن سوي كارون به سمت هم . ي از سپاهآباد آورده بودند كه نيروهاي انتظامي بودند به علاوه قسمت خرم

چرا كه بحران در يك نقطه نبود و . به صورت مشترك در اختيار بسيج، سپاه و نيروهاي اطلاعات بود
 . در چند ناحيه وجود داشت

 
يادم هست كه در آن شب كسي كه از من بازجويي مي كرد فارسي را خوب صحبت نمي كرد، لبناني  .64

. هاي ما نبود چون لهجه عربي وي خيلي متفاوت با لهجه عربي در اهواز استبود يا عراقي و از عرب 
متاسفانه نظام جمهوري إسلامي از نيروهاي عربي از كشور هاي مثل عراق، لبنان و بعضي از كشورهاي 
خليج در سركوب مردم استفاد مي كند و در روزهاي انتفاضة استفاده هاي زيادي از اينگونه أفراد مي 

 .اهراً در تهران و شهرهاي ديگر هم در وضعيتهاي بحراني از اين نيروهاي استفاده مي كنندكردند ظ

 
  

  آزادي و ترك ايران
 

ام، آن است كه در هنگام  علت اطمينان من از اين كه در اختيار نيروهاي اطلاعات سپاه بوده.  .65
ما تنها از ساعت ده لغايت دوازده آن شب را در پايگاه . دستگيري آنها هيچ اطلاعاتي از من نداشتند

گاه بسيج از ما در حد در پاي. بسيج بوديم و پس از هجوم مردم به آنجا ما را به اداره اطلاعات سپاه بردند
من در اداره اطلاعات سپاه . چند سوال بازجويي كردند، سپس بازرسي شديم و بعد هم فيلم از ما گرفتند

من تعجب مي كنم، صبح را سر كلاس درس گذراندم، بعد از ظهر معاون مدرسه بودم و برنامه ": گفتم
ماموران براي مدتي تحقيق كردند و  "ايد؟ ههاي شبانه را هم داشتم، به چه علتي مرا بازداشت كرد كلاس

بعد متوجه شدند كه من حقيقت را گفته ام و نه در تظاهرات خياباني شركت كرده ام و نه اساسا اين 
بعد از گذشت سه روز با گذاشتن يك كارت شناسايي كه مسئله خاصي نبود . ام قضيه را دنبال نموده
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در . اداره آموزش و پرورش به اداره اطلاعات احظار شدم البته پس از آن از طريق حراست. آزاد شدم
 .آنجا بعضي سوالات كلي پرسيدند

  
من بعد از اين حادثه دوباره اخراج نشدم، هر چند كه اطلاعات با وارد كردن فشار بر روي مدير مدرسه  .66

تند و من و همچنين اداره كار گزيني ادراه آموزش و پرورش، پست معاونت مدير مدرسه را از من گرف
بعد از آن چند ماه را در شرايط بسيار نامناسبي از سر گذراندم، در . را به يك كارگاه منتقل كردند

كه فشار ها  2006اين مصادف شد با دستگيري برادرم در سال . حالي كه به شدت هم تحت كنترل بودم
 .ر از كشور گرفتمدر ملاقاتي كه با برادرم داشتم، نهايتا تصميم به فرا. را دو چندان كرد

 


